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 :)معرفی و تحلیل اجمالی رساله(  درآمد

از طرف کتابخانه، موزه و مرکززا اسزز اد   1389  زمستاندر شمارۀ میراث بهارستان، دفتر سوم که در  

ق. نگاشززتۀ 1298  رسالۀ آن بیان واقع وقایع مراغه در سال  14یکی از  ،  مجلس شورای اسلامی م تشر شد

علی اکبر م شی است. این رساله بر اساس یگانه نسخۀ خطی آن که متعلق بززه کتابخانززۀ مجلززس شززورای 

در این  14727ارۀ مبه ش  ، ونسخه ای است به خط شکسته نستعلیقاسلامی است، تصحیح شده است که  

 .کتابخانه نگهداری می شود

هجززری قمززری مززی   1298تززا    1296کُرد در سال    به شرح وقایع شورش شیخ عبیدالل   رساله کهاین  

نویسزز ده بززه  ززایی  بیشززتر پردازد، توسط علی اکبر نمئی به تحریر درآمده است. تززلاش بززرای ش اسززایی

نرسید. نوسی ده در تألیف این نسخه تا آنجا کززه امکززان داشززته، خصززلت امانتززداری را رعایززت نمززوده و 
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بوده و یا از اشخاص ثقززه و قابززم اطمی ززان شزز یده،  ززاارش وقایعی را که خود شخصاً ناظر بر اتفاق آن  

کرده است. وی به دلیم اقامت در مراغه و قرار  رفتن در بطززن وقززایع مهززق اتفززاقی دورۀ نا ززری قززرار 

 رفته و در نتیجه به ع وان ناظری دقیق و موشکاف بیانگر حوادثی اسززت کززه قبززم و بعززد از وی کسززی 

ۀ بیان آنها برنیامده است. دربارۀ شرح حوادثی که در زمان مؤلّف اتفززاق بدان دقیقی و امانتداری از عهد

افتاده، وی به ع وان  اارشگری امین تو یف و شرح حوادث و اتفاقات زمان خود را به  ورت دقیززق 

 در اختیار نسلهای بعد، از  مله محققین قرار داده است.

که به هر  ا رسیده اسززت، ولززو در نویس ده فردی است بسیار خوش ذوق، ک جکاو و حقیقت  و  

حین سفر و   گ، تا آنجا که مقدور بوده، به  مع آوری اطلاعززات و طززبط آن تو ززه خا ززی داشززته 

هجری قمری را بززه خززوبی شززرح  1298است. او به خوبی توانسته است اتفاقات به وقوع پیوسته در سال  

و حکومتهای ولایات و رشوه خواری  دهد، خرابی های وطع حکومت آن ایام، مفا د طرز ادارۀ دربار

کلیۀ ر ال و عمّال دولت و ناسخ و م سوخ  ادر کردن وزرا و فساد اخلاق شاه و پسران و نادیکززان او 

 را به خوبی تشریح نموده است.

، شرحی است بسیار  امع از طغیان و شورش اکراد به ریاسززت شززیخ عبیززدالل بیان واقع وقایع مراغه

حملۀ اکراد به مراغه و میاندواب و سایر اتفاقات مهمی که در این ناحیه بززه وقززوع   کرد، پسر شیخ طه، و

پیوسته و مدتها نگرانی خاطر نا رالدین شاه و فرمانداران آذربایجان را فراهق آورده و باعث وقوع یک 

 سری حوادث تاریخی در سالهای بعد  ردید.

اریخ عمززومی ایززران بسززتگی دارد. مززی تززوان این حادثه یکی از وقایع مهق دورۀ قا ار است و به ت

 فت که اغلب حوادث نا واری که در یکصد سال اخیر در آذربایجان رخ داده، از این واقع سرچشمه 

خونین نافرمانی اسمعیم آقا سمیتقو در آخرین سالهای قا اریه نیا دنبالززۀ همززین   رفته است. حتی وقایع

 واقعه بوده است.

ن وقایع در اطراف و اک اف مملکت به وسیلۀ یاغیان و سرکشان و رؤسززای ا رچه در آن ایام از ای

با تو ه به دو در ساو بلاغ مراغه ایلات  اه و بی  اه اتفاق می افتاد، ولی شورش شیخ عبیدالل مذکور 

بعد سیاسی و مذهبی با دیگر شورشها تفاوت کلّی داشت. تا آنجا که بززرای حکومززت عیمززانی هززق کززه 

در برابر حکومت ایران بود و خود در بسیاری از توطئه های غرب ایران دست داشززت، رقیب سرسختی  

 ای تردید نماند؛ و پس از شکست شیخ از قوای دولتی و فرار به خاک عیمانی، او را  رفتار کردنززد و 

 به مدی ه تبعید نمودند تا در همان  ا از دنیا رفت.

عهد محمدشاه قا ار و بسیار مورد تو ه و احترام   شیخ طه از اعاظق  وفیۀ نقشب دیۀ کردستان، در

وی بود، پس از وفات وی فرزندش، شیخ عبیدالل بن طه،  انشین پدر در امر طریقززت و ارشززاد مریززدان 

 شت. در  ریان   گ بین روسیه و عیمانی کُردها  انب دولززت عیمززانی را  رفتززه و مقززداری اسززلحه 
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 گهای بسیاری با روسها نمودند. ولی پس از شکست عیمانی و برای  هاد با روسیه به دست آوردند و  

اخذ مقداری دیگر سلاح و مهمات به سرزمی های خود باز شت د. شیخ عبیدالل کززه از ایززن همززه ع ززدّه و 

عُدّه آرام و قرار نداشت، به اندیشۀ اتحاد کردن ایران و عیمانی و ریاست بر آنها افتززاد. از طززرف دیگززر 

تمردان قا ار، به ویژه بی کفایتی اطرافیان مظفرالدین میرزا ولیعهد که در تبریا اقامت عدم کاردانی دول

داشت، باعث وخامت اوطاع  شت. »مظفرالدین میرزا، میرزا احمد نامی را که م شی خود بود و هرچه 

الیه بززه او می  فت، بلی بلی عرض می کرد، را پیشکار خود قرار داد و ملقّب به مشیرالدوله نمود. مشززار

 هت طمع به تمام آذربایجان سخت  رفت؛ از آن  مله به دهات تیولی شیخ عبیدالل و دهززات آقایززان 

شرح حال عباس )نک:  چ د بار پاپی شیخ شدند، شیخ تحمم کرد.«  مکری ب ای پیچید ی را  ذاشت،  

 ( 153میرزا ملک آرا، مقدّمۀ اقبال آشتیانی، ص 

لدین میرزا را که هیچ  ونه لیاقتی و کفززایتی در امززر حکومززت در این میان یکی از نادیکان مظفرا

نداشت، به فرمانروایی ساو بلاغ )شهر مهاباد ک ونی(  مارد و او هق در اثر عدم تدبیر، به اموری دست 

اس آذربایجززان و کردسززتان را تززا  یازید که آتش فت ه را بیش از پیش شعله ورتززر سززاخت و م طقززۀ حسززّ

خت: »در این بین کشیکچی باشی ولیعهد، مسمّی به لطفعلی میززرزا، مشززهور بززه سرحد انفجار نادیک سا

آقا شاهااده پسر طهماسب میرزا را که قابلیتی نداشت ... حاکق ساو بلاغ مکری کردند. مشززارالیه چ ززد 

روز بعد از ورود، فیض الل بیگ نامی را که از متمولّین آنجا بود، حبس نمززود و پانصززد تومززان از او بززه 

ریقۀ  ریمه  رفت. بعد از آن می اآقا پسر قادرآقای مکری را  رفته، پانصد تومان  ریمه کرده و رها ط

  ( 154همان، ص ).«کردند. اهالی مکری تماماً مشوّش شدند

بدین ترتیب شاهاادۀ  وان و خام فکر که از امور سیاست و مردمداری بهره ای نداشززت، راه پززول 

به دست آورده بود و بززا اخّززاذی و  ززرفتن  ریمززه هززای سزز گین مززی درآوردن بی زحمت و مشقّت را  

خواست زهر چشق بگیرد. از  ملۀ این افراد، »حماه آقا م کوری«، از رؤسای قبایم کُرد بود که پس از 

 این  از آقا »حماهمخالفتها و سرکشی های زیاد به راه آمده و در  ر ۀ خدمتگذاران دولت درآمده بود: 

 قلمززداد مقصززر را آقززا حمززاه و نوشززته تبریا به  آقاشاهااده  و  رفت  خودش  دهات  به  ده،ش  خائف  ها   ریمه

 نمززوده، دسززتگیر را آقا حماه که رسید اذن هق تبریا از  نماید.   ریمه  و   رفته  را  او  که  خواست  اذن  و  کرد

 تهیه، نوع یچ ه  بدون  مجهول  این  نبود.  میرزا  طهماسب  پسر  کار  او   رفتن  امّا  بگیر،  پول  مبالغی  و  کن  زنجیر

 دارالحکومززۀ بززه خززودش م ززال از بززود، وخدمتگززذار مطیززع چززون هق آقا حماه طلبید. را آقا  حماه  روزی

 بگیززرم.  پززول  تززو  از  ولیعهززد  حضرت   هت  به  مبلغی  و  ک ق  حبس  را  تو   فت:  شاهااده  آقا  آمد.  ساو بلاغ

 است. ولیعهد فرمایش که ش ید  واب چیست؟ تقصیر  فت: آقا حماه هرچه

 از را خ جززر آقززا حمززاه  بگذار.  خود   ردن  به  بعد  ببوس  را  زنجیر  اوّل  فرمود:  شاهااده  آوردند.  رزنجی

 بززرد. پ ززاه زنهززا به  ریخته، اندرونی به هق شاهااده کردند. فرار حاطرین تمام که زد ای نعره و کشید  کمر
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 خززود  م ززال  راه  انهمراهزز   بززا  شززده،  خززود  اسززب  سوار  مانعی  هیچ   بدون  کرده،  زخمی  را  نفر  چ د  آقا  حماه

 اکراد به که را ها عجق تعدّیّات شرح آورده،  غضب به  را شیخ  رفته،  عبیدالل   شیخ   خدمت آنجا  از و بگرفت

 پسر که شد حکق لهذا داشت؛ رنجید ی حکّام تعدیات از شیخ  دل که بود  مدتها  و  داد  بودند،  کرده  س یّان

  ( 154همان، ص )«  ذارد. محاربه نمیدا در قدم مریدان با عبدالقادر، شیخ  به مسمّی  شیخ،

شیخ عبدالقادر به همراه حماه آقا به  انب ساو بلاغ آمدند. بسیاری از اهالی و خوانین کُززرد کززه 

دل خوشی از حکّام دولتی نداشت د، با مها مین هق رای شده، شهر را در اختیار آنهززا قززرار دادنززد. پسززر 

یم مکری به همراه دیگززر قبایززم کززرد بززه مرحمززت آبززاد طهماسب میرزا، حاکق نالایق هق فرار کرد. قبا

)شهر میاندواب ک ونی( که از قصبات مهق مراغه بود، یورش آوردند. مؤلّززف رسززالۀ حاطززر کززه در آن 

 ایّام در مرحمت آباد حضور داشت،  ح ۀ نبرد آن م طقه را به زیبایی تو یف کرده است.

تززم و غززارت وحشززت اکی شززده و دهززات و سپاهیان کُرد در  ریززان تصززرّف میانززدواب مرتکززب ق

روستاهای بسیاری را مورد تاراج و چپاول قرار دادند. عباس میرزا ملک آرا تعداد تلفززات میانززدواب را 

هشتصد نفر مسلمان، بیست نفر ارم ی و پ جاه نفر یهودی نوشززته اسززت.   ایززات اکززراد در میانززدواب و 

د قتم عامهای هول اک مغولان می اندازد: »به هر  ا کززه روستاهای مراغه به حدی بود که آدمی را به یا

رسیدند، از قتم نفوس مسلمانان  غیر و کبیر، پیر و  وان و حتززی اطفززال شززیرخوار و نهززب و غززارت و 

اسیر کردن دختران  وان و آتش زدن خانه ها و آذوقه های آنها به هیچ و ززه خززودداری نکردنززد و از 

ا حدود ارومیه که بالفعم ویران و خالی از سک ه افتاده است و این اشرار قُراء و قصبات از حدود مراغه ت

 ( 205اسناد و مکاتبات تاریخی ایران، ص ) .«خونخوار خیال ابقاء به احدی نداشت د

اکراد پس از تصرّف میاندواب، رو به  انب مراغه و قصبۀ ب اب که از م اطق مهق مراغه بززه شززمار 

 نه قتم و غارت در روستاها و قراء اطراف فرو ذاری نکردند.مپی آمد،  ذاشت د و از هر و

نکتۀ بسیار مهق و قابم تأمّلی که در این رساله به  راحت از آن سخن  فته شززده، حضززور علمززا و 

روحانیت آ اه و مسئول بود که دوشادوش مردم و نیروهای دولتی به مقابله با فت ه  ویان شتافته و نقش 

و دفاع از  ان و مال و ناموس مردم ایفا نمودند. بار انی چون عارف شهیر میززرزا   بسیار فعالی در مقابله

کبیر آقا مراغی، امین الاسلام، حجت الاسلام، آقا میرزا فضم الل مجتهد مراغی در مراغه، و مجتهد دلیر 

در  و شجاع حاج شیخ علی قاطی ب ابی در ب اب با حضور خود در میادین نبززرد، نقززش تعیززین ک  ززده ای

 پیروزی نیروهای مردمی و دولتی داشت د.

به هر حال، پس از تلگرافها و درخواستهای بسیار زیززاد کززه بززه دربززار شززاه و ولیعهززد ارسززال شززد، 

مقامات دولتی احساس خطر کرده و نیرویی بالغ بر بیست هاار نفر و چ دین عززرّاده تززوا روانززۀ میززدان 

رده بودند و شجاعانه مززردم آنجززا بززه رهبززری شززیخ علززی   گ نمودند. اکراد که به قصبۀ ب اب یورش ب

قاطی ب ابی موا ه شدند و چون دفاع پرشور مززردم را دیدنززد، چززاره ای  ززا عقززب نشززی ی و باز شززت 
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ندیدند و در همین زمان بود که نیروهای دولتی سررسیده و پس از   گهای س گین و پرتلفات، سپاهیان 

 ده را آزاد ساخت د.کُرد را عقب راندند و م اطق اشغال ش

 

 شیخ عبیدالله که بود؟

شیخ عبیدالل پسر شیخ طه اسززت کززه پززدر و پسززر هززر دو از مرشززدین دراویززش چ ان که  فته شد،  

اند. در دورۀ قا ززار، اکززراد دو کشززور ایززران و نقشب دیه بوده و در میان قبایم کُززرد نفززوذ عجیبززی داشززته

کردند و وند دانسته و اوامر وی را بدون چون و چرا ا را میعیمانی، شیخ عبیدالل را ملهق از  انب خدا

 رفت د.همه ساله عدّۀ زیادی پای پیاده از مسافات دور به زیارت وی می

در عصر سلط ت محمدشاه قا ار، شیخ طه به  هات عدیده مورد تو ه و ع ایت شاه ایران  ردید. 

فرستاد و همچ ین و تحف بسیاری به خدمتش میمحمدشاه که از ارادتم دان شیخ طه بود، هرساله هدایا 

، ص تززاریخ افشززاربرای تأمین مخارج خانقاه وی چ دین قریه را به ع وان تیززول بززه او داده بززود )افشززار، 

529.) 

دان د، ولی در باطن، م ظور شززاه م شانۀ شاه قا ار میا رچه مورخین ظاهر قضیه را تمایلات  وفی

شیخ طه و اتباع وی و امکان استفاده از نیروی تززدافعی اکززراد در مقابززم از این انعامات  لب رطام دی  

ها نسبت به م اطق غربی ایران در آن موقع نظززر سززوء داشززت د و بززا و ززود ها بود؛ زیرا که عیمانیعیمانی

که در چ د سال  ذشته دو شهر مهق سلیمانیه و شززهرزور کززه همیشززه  ززاو خززاک ایززران محسززوب این

های مغرب ایران ها وا ذار  ردیده بود. با این حال، آنان همیشه چشق طمع به قسمتیشد، به عیمانمی

توانست د در  ورت بروز اختلاف در مقابم نیروهای عیمانی مقاومززت دوخته بودند. اکراد آن م طقه می

 نمای د.

کرد و مان د هز.ق در »نهری« متولّد شد و همانجا رشد   1247شیخ عبیدالل بن شیخ طه نهری، به سال 

ای موسززوم پدر در سلک خلفای نقشب دیه درآمد. شیخ عبیدالل در خاک سرمدی ایران و عیمانی و قریه

شد و بززه خززاک هززر به نوچه یا نهری سکونت داشت و از طرف هر دو دولت ایران و عیمانی تقویت می

هززا ب، بززه نفززع عیمانیهای بین عیمانی و روس به نام مززذهنمود. وی در   گدو کشور رفت و آمد می

هززا را شکسززت داد؛ از ایززن وارد   گ شد و به کمک پسرانش و دیگر شززیوخ کُززرد، در بایایززد، روس

هززا ها مقامی داشت و در همین   گ بود که دولت عیمانی  هززت مقابلززه بززا روس هت در ناد عیمانی

های سرکشززی و طغیززان ز علّتها نیا یکی امقداری اسلحه بین اتباع وی توزیع نمود. و ود همین اسلحه

 (.560، صتاریخ کردوکردستانزاده، شیخ  ردید ) فی

از آنجا که وی سرپرشور و شری داشت و سودای ریاست و حتی خیززال سززلط ت بززر ایززران در سززر 

نمود؛ پروراند، و ود مقداری تسلیحات و امکانات نظامی، مو بات طغیان وی را تسهیم و تسریع میمی
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ا مقدار اسلحه و مهارت به دست آمده، کُردها را متّحد ساخته و تحت یک لززوا درآورد. لذا بر آن شد ب

به همین  هت با همراهی پسرش عبدالقادر، و به پشتیبانی حماه آقای م گور، که از رؤسای سززاو بلاغ 

 هز.ق دست به قیام زد. 1297مکری بود، در سال 

 

 ظهورناسیونالیسم کُرد

ده دۀ آ ززاهی بیشززتر کرُدهززا در عر ززۀ ام شخصززیتی بر سززته، نشززانظهززور شززیخ عبیززدالل در مقزز 

 رایی است. البته بیشتر نیا احساس همبستگی ا تماعی در میان کُردها مو ززود بززود؛ امّززا اظهززارات ملی

 فززت در نظززر دارد کردسززتانی مسززتقم تأسززیس ک ززد، حکومززت وی را از  ریح شیخ عبیززدالل کززه می

بززر   1840تززا دهززۀ    1820ون امیربززدرخان بیززگ بوتززان کززه از دهززۀ  حکومت اسلاف وی یع ی کسانی چ

رانززد و همززین م اطقی بیش و کق به همان وسعت در   وب شرق ترکیه و شمال شرق عززراق فرمززان می

 کرد.نواحی بعدها  او م اطق زیر حکق شیخ قرار  رفت، متمایا می

ام رهبری طریقت نقشب دی دلالت عبیدالل، »شیخ« بود، و این ع وانی است که بر وظایف وی در مق

ک د. عبیدالل در مقام شیخی، حتی در م اطقی هق که تحت فرمان رؤسای قبایم بودنززد، اعمززال نفززوذ می

داد عبارات و الفاظ مززذهبی سرشززار از کرد. وطع و موقع عبیدالل در مقام یک شیخ به وی امکان میمی

 ی بگ جاند.مظاهر و رموز و مواعید مسیحایی را در مقا د مل

مهمترین قصد و هدف وی از قیام، تأسیس کردن کردستانی مسززتقم بززود. شززیخ عبیززدالل در  وئیززه 

قلعززه نوشززت: »مززردم کززرد ملّتززی اسززت  ززدا. این نامه را به کلیتن، نایب ک سول انگلیس، در باش  1880

 ری و ها به مززوذیتمذهبشان فرق دارد، و قوانین و رسومشان  دا است ... ]این ملت[ در میان همه مل

اند... رؤسا و حکّام کردستان، چه اتباع عیمانی، و چه اتباع ایرانززی، و چززه سززاک ان کردسززتان فساد شهره

توان د کززار را بززه ایززن شززیوه از پززیش که این دو حکومت دیگر نمیاند بر اینالرأی)مسیحیان( همه متفق

ی این وطع را دریاب د و در احوال ما تفحص ک  د... های اروپایببرند، و لاوماً باید کاری کرد که دولت

خواهیق امورمان در دست خودمان باشد... در غیر این  ورت تمام کردستان خود امور خود را به ما می

دست خواهد  رفت؛ زیرا مردم دیگر قادر نیست د با این سوء اعمال، و ستق و بیداد متداومی کززه از ایززن 

 (.62-63، ص کردها و کردستانش د سرک  د...« )سفراستیان، کدو حکومت با سوء نیت می

کرد، ک سززول بریتانیززا در  ذشته از سخ ان خود شیخ عبیدالل که آرزوی وی را به استقلال بیان می

م طقه نیا بر این باور بود که وی »برای متحدکردن همۀ کردان در کشوری مستقم به رهبری خود نقشززۀ 

دان ززد و او شیخ عبیدالل را ظهور نوع  دیدی از رهبری در میان کردان می امعی داشت«. برخی ظهور  

دان د که تا به امروز به و ود آمده است دنیوی کردستان می  -ترین رهبر دی یرا نخستین و شاید بارگ

 (.225-215، ص   بش ملی کرد) ویده، 
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در مقام یک فززرد مقززدس بخشید. نقش شیخ  همین شیخیت بود که حیییت و نفوذ زیادی به وی می

داد کسب اقتدار ک ززد. بسززیاری از مریززدان متعصززب شززیخ عبیززدالل، کززه طعمززۀ بود که به وی امکان می

بایست عززدل و دیدند که میای میفریبی او شده بودند، او را به چشق مهدی موعود و نجات ده دهعوام

داشتی در مواقع د ی و اخلاص و چشقداد و زند ی مرفهی را برای آنان به ارمغان آورد! چ ین سرسپر

  رفت.نمود و اوج میهای ا تماعی و قحطی و مشقّات اقتصادی بیشتر رخ میادبار و آشفتگی

 

 قدرت گرفتن شیخ عبیدالله

تواند معجاه ک د و این کرامت پززس مردم بر این باور بودند که شیخ از طریق موهبت »کرامت« می

شززد و شززیخ عبیززدالل کززه د. این اعتقاد به پرستش بقاع شیوخ م تهی میاز مرگ نیا دوام پیدا خواهد کر

م ززد بززود و نسب از شیخ عبدالقادر  یلانی، قززدیس معززروف سززدۀ سززیادهق، داشززت از ایززن امتیززاز بهره

توانست بززا دفززاع از طبقززه یززا  ززروه توانست از این موقعیت بهترین استفاده را ببرد. شیخ یا خاندان او می

 های رسیدن به قدرت بود.دیده، نظیر دهقانان، به قدرت برسد؛ و این ت ها یکی از راهو ستق استیمار شده

شیخ عبیدالل از این رو قدرت زیادی کسب کرد کززه بسززیاری از قززدرت رؤسززای قبایززم، خززواه بززه 

کردنززد. بعضززی از بار تززرین واسطۀ زناشویی، خواه در مقام مریدی، پیرو وی بودند و به او خدمت می

کردند. شیخ بززه واسززطۀ ازدواج بززا دختززران رؤسای قبایم عصر به وی به لفظ »حضرت شیخ« خطاب می

نمود. ازدواج شیخ یا فرزندان او افاود و موقعیت خود را تحکیق میهای مت فذ بر اقتدار خود میخانواده

سززب ثززروت  رفت که شززیخ دارای ثززروت زیززادی باشززد. کبا دختران رؤسای قبایم، زمانی  ورتی می

نواز باشززد و در مواقززع رفززت بخشزز ده و مهمززانبرای یک شیخ طرورت داشت؛ زیرا از شززیخ انتظززار می

ای توان به او اتکا کرد. بین شززیخ و تعززداد پیززروانش بززا ثززروت و املاکززش رابطززهاططراری برای بقا می

حززوش او قززرار مستقیق و ود داشت. هرچه ثروت بیشتر، به همززان در ززد مریززدان بیشززتری در حززول و 

  رفت.می

مستقم توسط عیمانی پس از تصویب قانون ارطی، به ویژه در های نیمهسرکوب و نابودی امیرنشین

عهد سلط ت محمود دوم، راه را برای ظهور شیخ عبیدالل به ع وان رهبر ملی مردم کُرد همززوار کززرد. از 

شد. رؤسای به هرج و مرج نیا م تهی میمیان رفتن قدرت امرا م تج به آشفتگی روز افاونی شد که  اه  

های دیری ززه را دنبززال کردنززد و دولززت پای قبایم که تازه از قید حکق امرا رهایی یافته بودند، کی هخرده

های اروپایی و عربی با آنها در یززر بززود، عیمانی که با مشکلات بار ی که در آناتولی غربی و سرزمین

رکای نبود. به این ترتیب اوطززاع سیاسززی و مززذهبی بززرای انتقززال عملاً قادر به اعمال قدرت حکومت م

قدرت به شیوخ کاملاً مساعد بود. عدم و ود شخصی غیر روحانی و قدرتم د و در عین حال با نفوذ در 

  بش ملززی میان کرُدان عاملی بود که زمی ه را برای به قدرت رسیدن شیخ عبیدالل فراهق کرد ) ویده، 
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طلبانۀ شیخ عبیززدالل پززس از بتوان  فت آنچه باعث قدرت  رفتن   بش استقلال  (. شاید212، ص  کرد

ای »طریقت« مذهبی بود که امکان رشد و نمو او را فززراهق آورد ها  ردید،  اذبه تودهانحلال امیرنشین

 (.229-228، ص شیخ و دولت)بروئی سن، 

عیمززانی کززه م جززر بززه  م. روس و 1888-1887هززای در ایززن اوطززاع نززاآرام و پرآشززوب،   گ

های فراوانی خرابی و قحطی شد و انواع مشقات و بیماری را به بار آورد و مردم با مصائب و سختیخانه

موا ه شدند، سبب  ردید تا شیخ عبیدالل برنامۀ ملی خود را اعلام ک د. چیززای کززه مو ززب شززد او در 

هززای روس و م، در پایززان   گ  1878   انویززه  13اعلام استقلال شتاب ک ززد معاهززدۀ بززرلن بززود کززه در  

ک ززد »ا ززلاحاتی را، ب ززابر  فت که باب عالی تعهززد میاین معاهده می  61عیمانی به امضاء رسید. مادۀ  

نشززین بززه عمززم آورد و مصززونیت و ایم ززی ایززن مززردم را در قبززال مقتضززیات محززم، در ولایززات ارم ی

 (191-189، ص ی در خاورمیانهدیپلماسک د« )هورووتیس، ها و کردها تضمین میچرکسی

رسد ترس از استیلای های اروپایی بر انجام این ا لاحات نظارت ک  د. به نظر میمقرّر بود قدرت

ترین مو باتی بوده باشد که شیخ عبیدالل را به کوشش در متحد کززردن ارام ه در کردستان یکی از مهق

ه هر اه کشوری ارم ی تأسیس شود، این کشور کردها برانگیخت. در آناتولی شرقی شایعه چ ین بود ک

ای خواهززد بززود کززه کشززوری کُززرد بایززد در آن تأسززیس در همان م طقه یا شامم بخشی از همان م طقززه

هززا اطلاع یافت،  فززت: »چززه مززی شزز وم؟ یع ززی ارم ی 61 ردید. شیخ عبیدالل چون از مضمون مادۀ می

ها پرچق انگلیسی را برافرازند و خود را اتبززاع ستوریخواه د کشور مستقلی در وان تأسیس ک  د و نمی

دهق، ولو این که نززا ایر باشززق زنززان را مسززلح انگلیس اعلام ک  د! من هر ا چ ین چیای را ا ازه نمی

 (.24-25، صقیام شیخ سعید پیرانک ق!« )اولسن، 

در قبال ا لاحاتی که از این لحظه به بعد شیخ عبیدالل ظاهراً بیش از هر وقت مصمق شد به این که 

اش در ایززن م جر به تأسیس کشوری شود، مقاومت ک د و در دد تأسیس کشوری کُززرد برآیززد.  فتززه

باره که زنان را مسلح خواهد کرد،ظاهراً  دی هق بززود؛ زیززرا کززه در میززان کُززردان مسززلح کززردن زنززان 

ق مقررات »ک وانسیون اتحاد تدافعی« های بریتانیا به کردستان که ب ا بود بر طبسابقه بود. ورود ک سولبی

م. بر انجام ا لاحات نظارت ک  د، بیمی که کردهززا از ایززن  ریززان داشززت د تشززدید   1878چهارم  وئن  

ها، معتقد بودند کززه ایززن  ریززان »سززرآغاز  ا نبود. معا ران و در واقع خودک سولکرد، و این ترس بی

ها برای مسیحیان تحت فشار و ستق شرق ترکیه سولالحمایگی آسیای  غیرخواهد بود«. ک دوران تحت

ها و نسززتوریبخشززیدند« ) ززوزف،   رمززی می»به میابۀ مشعم امید بودند، و به آنها در طلززب عززدالت دل
 (.104، ص همسایگانشان
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شیخ عبیدالل برای  لززو یری از ا ززلاحاتی کززه قززدرت بیشززتر و شززاید اسززتقلال از بززرای ارام ززه و 

آورد، دست به یک استراتژی پیچیززده و حسززاب شززده زد، کززه م تهززی بززه ایجززاد ن مینستوریان به ارمغا

 »مجمع اتفاق مردم کرُد«  ردید که در نوع خود نخستین اتحادیه بود.

عمر ایززن بززود کززه بززه علززت  مان یکی از علم و مو بات موفقیززت ایززن »مجمززع« تززازه و کوتززاهبی

های بیشززتری از  انززب عیمززانی ت دادن سززرزمینمقززاومتش در برابززر ا ززلاحاتی کززه م جززر بززه از دسزز 

  ردید، مورد حمایت آن دولت بود.می

ا لاحات قبلی در طول تمام سدۀ نوزدهق م تهی به تحلیم رفتن مستمر و متداوم اقتدار عیمززانی در 

داد، در مصر نیززا چ ززین که معاهدۀ برلن و ک وانسیون قبرس نشان میمستملکات بالکان شده بود، وچ ان

ها یقین کامم داشت د که هدف »مجمع اتفاق مززردم کُززرد« ایززن اسززت کززه یانی پیش آمده بود. ارم ی ر

ای تازه، یع ی مسئلۀ کُرد، مسئلۀ ارم ستان را از نمود بی دازند. حتی شززورش کززه در باع وان کردن مسئله

هززای شززیخ الیتم. علیه دولت عیمانی در رفت، مانع از ادامززۀ حمایززت دولززت عیمززانی از فع  1879سال  

هززا نقززش عبیدالل نگردید؛ چه، به هرحال، شیخ عبیدالل و نیروهای او در » هاد« اخیر عیمانی علیززه روس

های مارتی ی و دیگر تجهیااتی را که دولت عیمانی برای کق و ناچیا نداشت د. نیروهای شیخ ه وز تف گ

تززوان از بار دیگر نیا میکردند که یکا فکر میه هاد مابور به آنها داده بود، در اختیار داشت د. عیمانی

 کُردها کمال استفاده را کرد.

 

 حملۀ شیخ به ایران

م. شیخ عبیدالل به م ظور  سترش دادن قلمرو حکززق خززود، بززه ایززران یززورش آورد.   1880در سال  

الخصززوص همان طور  فتززه شززد، تحریکززات دولززت عیمززانی، روحیززۀ مززا را ویی شززیخ عبیززدالل، علی

کفایتی حاکق مهاباد و بدرفتاری او با رؤسززای قبایززم مکززری، او را بززیش از پززیش بززرای  امززۀ عمززم یب

یکی از رؤسای ایززم   -پوشاندن به افکارش مصمق ساخت. او در محم سکونت خود با حماه آقا م گور

عززام    و کرد و بر ایززنوکه از  ملۀ سردستۀ ناراطیان م طقۀ مکری بود، دیدار و  فت  -بارگ م گور

آوری و از طززرف   ززوب غربززی راسخ شدند که بر کردستان ترکیه سواران   گجو و پراک ده را  مززع

 ارومیه آنها را وارد خاک ایران ک  د.

آوری  ردید. بخشی از ایززن نیززروی مسززلح را کززه متمرکززا شززده هاار نفر سوارکار  مع  20تقریباً  

ع ی شیخ عبدالقادر، قرار دادنززد و در م طقززۀ کردسززتان بودند، در اختیار بار ترین فرزند شیخ عبیدالل، ی

ایران و آذربایجان چ ین شایع کردند که سپاه عظیق شیخ با  دهاار نفر   گ دۀ کُززرد بززه سززوی مهابززاد 

 آید.می
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همان طور که  فته شد،  سارت شیخ عبیدالل به اتباع ایرانی و خیال خام او بززرای تصززرف خززاک 

ای بود که از طرف دشم ان ایران طراحی شززده بززود کززه خوشززبختانه ن توطئهآذربایجان و کردستان ایرا

نا رالدین شاه به وسیلۀ برادر خود از نیّات شیطانی شیخ عبیدالل به موقززع آ ززاه  ردیززد؛ ولززی متأسززفانه 

کوچکترین آماد ی برای پیشگیری از حملۀ احتمالی شیخ نداشززت و حتززی مقززدمات آن را هززق فززراهق 

 رفززت. ت سرکوبی و  رفتاری شیخ فراهق سازد و در آغاز امززر، آن را زیززاد  ززدی نمینکرد تا مو با

تاز  نمززود، یکّززهدانسززت و اظهززار کشززف و کرامززات میالعززاده میب ابراین شیخ که خود را انسززانی خارق

بززه    اه، بالاخص امّت شیعه را از زن و بچه و پیززر و علیززم، در میانززدوآب و ارومیززهمیدان، مسلمانان بی

خاک و خون کشید.  ویا در این کشور حاکمیتی و ود نداشت که علاج واقعه را قبم از وقوع ب مایززد 

و این در حالتی بود که مقامات ارشد مملکتی از نیّات پلید این شززیخ متمززرّد آ ززاهی قبلززی داشززت د و بززا 

 کمال تأسف آنچه که نباید اتفاق بیفتد، افتاد.

کفززایتی بززه نززام بلاغ مکری آن روز و مهاباد امروز با شخص بیهز.ق حکومت ساو   1297در سال  

آوری مززال و م ززال هززر باشی بود. وی  هت پرکردن کیسۀ خززود و  مززعشاهااده احمد میرزا کشیکچی

بیگ یکززی از سززران الل نمود. چ انچززه فضززمای رؤسای اکراد را  ریمه و آنها را ناراطی میروز به بهانه

اار و پانصد تومان از وی  ریمه  رفززت و می اآقززا پسززر قادرآقززا یکززی دیگززر از عشایر را متهق کرده، ه

آقا رئیس ایم مرکور نیا سران عشایر را محبوس کرده، پس از  رفتن پانصد تومان مرخص نمود. حماه

که مورد مهر و محبت حاکق برد، به  ای اینکه از خاک عیمانی  ریخته بود و در ساو بلاغ به سر می

مهری خود ها استفادۀ مطلوب نماید، مورد غضب و بیرد و از عدم رطایت وی از سوی عیمانیقرار  ی

زاد ان از حاکق ساو بلاغ دل پرخونی داشززت د که رؤسای عشایر سرحدی و بیگقرار داد. خلا ه آن

 و م تظر فر ت بودند که مظالق و تعدیات وی را تلافی نمای د.

الدوله بززود. از طززرف وی شززاهااده امززامقلی میززرزا پسززر دۀ اقبالدر این موقع حکومت ارومیه بر عه

قاسق میرزا  هت رسید ی به وطع ساو بلاغ و التیام بززین سززران عشززایر و شززاهااده احمززد میززرزا ملک

های وی میمر واقع نشد و هر چه سعی نمززود حاکق شهر ساو بلاغ حرکت نمود؛ ولی متأسفانه کوشش

سززر رأفززت و آشززتی بیززاورد، موفززق بززه ایززن کززار نگردیززد و وسززاطت وی که حاکق شهر را با حماه آقا 

نتیجه ماند. روزی که حماه آقا  هت مذاکره در مورد بدهی مالیاتی خود به دارالحکومه سززاو بلاغ بی

مکری آمده بود و با مأمور مالیاتی مشغول مذاکره بود، فرّاشباشی زنجیری به دست وارد اطاق  ردیده، 

آقززا ایززن زنجیززر را زیززارت ک ززد. م ظززور فرّاشباشززی فرمایززد حماه: حضززرت والا میآقززا  فززتبه حماه

آقا و ب د و زنجیر وی بززود. ایززن سززخن فرّاشباشززی مو ززب خشززق و غضززب حمززاه آقززا دستگیری حماه

  ردیده، قراول دم در را با خ جری از پا درآورده، از دارالحکمه فرار نمود.
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ن کار را نکرده بود که چ د نفر تف گچی در آنجا آماده داشززته حال ساو بلاغ اقلاً فکر ایحاکق بی

باشد، تا مانع فرار وی  ردیده، او را دستگیر نمای د. حاکق ساو بلاغ که به دست و پا افتاده بززود، فززوراً 

آقززا را دسززتگیر و تأدیززب نمای ززد. از طززرف قضیه را به تبریا  اارش داده، تقاطای کمک کرد تا حماه

جان، مهدحسن خان بختیاری با بیست سوار و محمد ادق خززان آ ودانباشززی و رحززیق حکومت آذربای

آقززا  ردیززد. وقتززی خبززر خززان چلبیززانلو بززا هشززتاد سززوار، مززأمور سززاو بلاغ مکززری و دسززتگیری حماه

کشی به مهاباد )به حماه آقا( رسید و فهمید که به زودی قشون دولت خواهد رسید، فوراً به نوچززه قشون

 یخ عبیدالل استمداد نمود.رفت و از ش

شیخ عبیدالل از ش یدن خبر پیوستن حماه آقا مسرور  ردید و آن را به فززال نیززک  رفتززه، بززه فکززر 

عملی ساختن نقشۀ خود افتاد و پسر خود عبدالقادر را ظاهراً به بهانۀ سرکشی به املاک و تیولات، ولززی 

پ جاه سوار روانۀ مرکور و اشُ ویه نمززود.  آوری قوای کافی، به همراهی یکصد ودر حقیقت  هت  مع

آقا رئیس ایززم الل، با هشتصد سوار و میم دآقا، برادر وی، کافدر اشُ ویه طبق دستورات محرمانۀ حماه

هاار و چهار ززد نفززر آقا، برادرزادۀ او، با سیصد تف گچی کززه  معززاً یززکمیران با سیصد سوار و رسول

پیوندند. بدین ترتیززب قززوایی در اشزز ویه در حززدود یکهززاار و پانصززد و شدند، به قوای عبدالقادر میمی

 شود.پ جاه نفر به ریاست پسر شیخ عبیدالل تشکیم می

 

 انسجام قوا و انتشار اعلان جهاد

باشززد. محمززدآقا در آن تززاریخ رئززیس ایززم مامززاش بززود و یکی از ایالات کردستان، ایم ماماش می

زاد ان و رؤسززای ایززلات و عشززایر کردسززتان را زیززر پززرچق شززیخ نمود تمام بیگآقا کوشش میحماه

 ردآورد؛ ولی تحریکات و اقدامات وی در محمدآقا کار ر نگردید و او به هیچ و ه حاطر نشد کززه 

 دست  ردد.علیه دولت با شیخ هق

ه پاپاق که از آماده شدن شیخ عبیدالل برای حملززه بززه سززاو بلاغ آ ززاهای ماماش و قرهرؤسای ایم

خواه د که تمامی سران ایلاتی را که تابع دولززت هسززت د،  مززع شوند، سریعاً از حاکق ساو بلاغ میمی

توانست کرده تا با تشکیم قوایی  هت مقابله آماده شوند؛ ولی وحشت حاکق و عدم کاردانی او که می

اعززث  ردیززد تززا به راحتی با مسلح کردن ایلات تابع دولت،  لوی حملۀ شززیخ را بززه سززهولت بگیززرد، ب

رؤسای ایلات برای حفظ موقعیت خود مجبور بززه مززدارا بززا شززیخ و  ززردن نهززادن بززه فززرامین او شززوند 

 (402، ص سرزمین زردشت)دهقان، 

حماه آقا که  ریززان دسززتگیری او توسززط حززاکق سززاو بلاغ و فززرار او ذکززر شززد، بززر آن شززد تززا 

ها سوارآقا برادرزادۀ خود او بود، بززا خززود متّفززق ای را که رئیس آنمیم دآقا، رئیس طایفۀ پیران و طایفه

های بار ی کسب کرده بود، دریافززت آقا که در ایّام محبوسی تجربهکرده، به مقام م ازعه برآید. حماه
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که  هت قیام به پشتیبان بسیار قوی محتاج است؛ لهذا نظر به طرف شیخ عبیدالل نموده، با او در حمله به 

 (.424، ص تاریخ و  غرافی دارالسلط ه تبریا دا شد )نادر میرزا، ل و هقد فحات آذربایجان هق

 امّا شاید بتوان عمده علم حملۀ با قهر و خشونت شیخ عبیدالل به ایران را در دو مورد خلا ه کرد:

کززه الف( شیخ عبیدالل سالهای سال از دولت ایران رنجیده خاطر بود و در خیال انتقام. به سززبب این

الدوله یوسف خان چ د پارچه از دهات او را در مرکور به آتش کشیده و نادیک به چهم و پزز ج شجاع

 نفر از زن و مرد آنان را به قتم رسانیده بود.

کززه مراعززات خززام و احتیززاد را نمززوده باشززد، بززدون الدولززه بززدون آنب( از طرفززی دیگززر، اقبال

و مرکززور و بعضززی  اهززای دیگززر کززه سززرحد اندیشی تمامی محال اش ویه و دشت بیم و  مای عاقبت

که در نظر داشته باشد شززیخ دولتین ایران بود، به طریق تیول وا ذار به شیخ عبیدالل کرده بود، بدون این

الدوله که قلمرو تحت اختیار و تسلط شززیخ را وسززعت تبعیت دولت عیمانی را دارد. این اقدام غلط اقبال

 نظامی دولت عیمانی او را در تحقق اهداف و نیّاتش کمک نمودند. های مالی وداده و از طرفی حمایت

شززد و ای متشبث میشیخ عبیدالل  هت  لب مریدان و برای رسیدن به مقا د خویش به هر وسیله

که نفوذ خود را در . او برای اینکرددر لباس روحانیت از احساسات مذهبی مردم حداکیر استفاده را می

العاده  لوه دهد، اظهززار کشززف کرامززات خویش تعمیق دهد و خود را انسانی خارق  ایبین مردم عشیره

.  اهی شخصی را در مدفن شیخ طه  ذاشته، خود با لباس سززفید در بافتهای دروغ میکرده و خواب

: »شززیخ طززه  فززتال ززاس میکرد و بززرای تحریززک عوامبرابر مرقد پدر پدید آمده و سؤال و  واب می

د خروج کرده و عشایر را  مع نمایی و در ایران  احب تاج و تخت شده و ریشۀ رافضززی  وید بایمی

)شیعیان( را از بیخ و بن براندازی و طریق حق را رواج دهی و حکق خدا و رسول را  ززاری نمززایی!«؛ و 

آن  اه برای تحریک سایر عشایر اعلام  هادی بر این شرح نوشته و در سراسر بلاد م تشر سززاخت کززه 

شیخ ماطی شفاهاً بر قتم و نهب رافضی و خون و مال ایشان بززر شززما مبززاح نمززوده و نویززد حکومززت و »

بهشت داده  است!«. پس از انتشار این آ هی ما را ویان کُرد و بسیاری از دیگر قبایم کُرد هززق چززون 

 قبایم کُردباشی، م گور ، زرزا،  ورک به اردوی شیخ ملحق و قوای او به فاونی نهاد.

 

 حمله به ساوجبلاغ

رؤسای عشایر سرحدی و رؤسای قبایم کُرد که از حاکق ساو بلاغ دل پرخززونی داشززت د و م تظززر 

فر ت بودند تا مظالق و تعدّیات او را تلافی نمای د، با اطلاع از ورود نیروهای شیخ عبدالقادر پسر شیخ 

 لاغ یاری نمودند. عبیدالل به خاک ایران به او پیوست د و او را در حمله به ساو ب

شیخ عبدالقادر، که بیست و سه سال بیشتر نداشت، از محال نوچه با حماه آقا، که مغا متفکر شززیخ 

شد، و عبدالل خان و ابراهیق خان و امیرخان زرزا و ده دوازده طایفه از ایلات طوایف عبیدالل شمرده می
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ار روز اردو زده، پززس از پیوسززتن سززواره و عیمانی را برداشته، وارد ایززران  ردیززد. در اشزز ویه سززه چهزز 

پاپززاق، در روز پزز جق آقا و پیوستن سززوارۀ قرههای زرزا و مرکاورد و ماماش و پیران و پسران حماهپیاده

سؤال شیخ عبدالقادر به بیست و پ ج هاار نفر از اکراد از اش ویه به سمت ساو بلاغ حرکت نمود. خبززر 

  بلاغ مایۀ وحشت  ردید.حرکت قوای شیخ عبدالقادر در ساو

 ردد؛ زیززرا کززه نوّاب شاهااده حاکق ساو بلاغ از خبر آمدن اکراد خیلی متوحش و مضطرب می

که با آنها نااع ک د و یا در مقابم آنها ایستاد ی نمایززد، و ززود نداشززت، اسززباب به هیچ و ه قدرت این

کق شززهر مراتززب را بززه کززار ااران   گ از قبیم سرباز و سوار و توا و تف گ مو ود نبود. ناچار حززا

 ک د.دهد و درخواست کمک میمظفرالدین میرزا ولیعهد در تبریا اطلاع می

وقتی خبر متن تلگراف در بین مردم پیچید، مردم دانست د که شهر هیچ نیرو و اباار تززدافعی نززدارد. 

خواه ززد شززد. رعیززت   پس به وحشت آنان افاوده شد؛ چرا که دانست د قطعاً به دست اکززراد قتززم و عززام

شان که همه در  حرا بود، چشززق پوشززیده، دسززت عیززال بیچاره از بیق  ان از حا م زحمت یک ساله

کردند. حاکق شهر که توان و آماد ی لازم ثمر از  ایی به  ایی فرار میخود را  رفته، سر ردان و بی

 رار کرد. هت مقابله را نداشت، شهر ساو بلاغ را رها نموده، به سوی تبریا ف

قشون اکراد درحالتی که طبم و علق برداشته بودند و اهم شهر و کسبۀ بازار بززا  ززلوات و تکبیززر و 

زنان و با ذکر  لی شیخ عبدالقادر را استقبال نمودند و بدین سان شهر به دست قوای شیخ دراویش دایره

. پسر شیخ عبیدالل پس از استقرار در زندعبدالقادر افتاد؛ امّا شیخ در شهر نمانده، در بیرون شهر چادر می

ساو بلاغ و انجام کارهای مقدماتی و تکمیم قوای تحت فرماندهی خود، به فکر حمله به مراغه افتاد و 

هززا هسززت د، که ساک ین چ د پارچه دهات کُردنشین بین میاندوآب و مراغززه مززورد آزار عجقبه بهانۀ این

های آنها بززه و در باطن برای قتم عام شیعیان و غارت آبادیقشون خود را در ظاهر  هت خلا ی آنان  

الجیش سمت میاندوآب حرکت داد و خالوی خود میری بیگ را با دویست نفر سوار بززه ع ززوان مقدمززه

 (.402 – 403، ص سرزمین زردشتروانۀ میاندوآب نمود )دهقان، 

 

 قتل عام در میاندوآب 

ر و علی خان حاکق مراغه که با سززواران خززود چ ززد سلیق خان چهاردولی، محمد حسین خان بختیا

آباد )میاندوآب امروزی( مستقر شده بودند، راه را بر اکراد بست د. اوّل سلیق خززان روز پیش در مرحمت

و محمدحسین خان خودشان را بر دشمن زده، چ د نفر از  مله خالوی شیخ عبدالقادر را هدف تیرهای 

شززود. علززی خززان، حززاکق ای لشکر کُرد از طرف ساو بلاغ نمایان میخود قرار دادند؛ ولی نا هان دری

 ک د.بی د، عقب نشسته، فرار میمراغه، چون قدرت مقابله را در خود نمی



 14 

چون شیخ عبدالقادر رسززیده، خبززر کشززته شززدن خززالوی خززود را شزز ید، حکززق غززارت و قتززم عززام 

شززدند و تززا طلززوع فجززر مشززغول قتززم و   میاندوآب را داد. اوّل غروب بود که سواران اکراد داخم شززهر

غارت  ردیدند و حتی به بچۀ شیرخوار هق رحق نکردند. » دای ولوله و شیون  ززوش فلززک را کززر و 

دل س گ را آب می کرد. عر ه بر مردم ت گ، از بیق  ان به امان آمدند. در اطراف عمززارت و بززالای 

میززراث )در:  بیززان واقززع وقززایع مراغززه   شززی،  ها  دای »الشیخ اماندور« فضای آسززمان را پززر کززرد« )مبام
 (. 488، ص 3(، دفتربهارستان

اکراد پس از ورود به میاندوآب هرچه از آدم بود، از بچه و بارگ، از زن و مرد، همه را به طززرب 

 لوله یا خ جر و نیاه کشت د و بر احدی حتی بر طفم شیرخوار هق رحق نکردند و بعضی سرها از قبیززم 

 ر که ملای محترمی بود، با چ د نفر دیگر با عمامه بر سر نیاه زدند. سرملامحمد  عف

ها هفده نفر از سادات را به قتم رسانیدند. دختران نیکو م ظر ماه رخسززار در آنجززا »در یکی از خانه

بسیار بود، تمام را به اسیری بردند، اموال بسیار از پول نقد و غیره از خان حاکق و سایرین از سرکرد ان 

غیره بردند،  معی از زنان را که در آخر کار متعرض نشده و برای ای که قابم اسیری نبودند در آنجززا   و

 آمدند. ذاشته بودند، ه گام عبور و مرور با آنها در مقام مواقعه بر می

پس از فراغت از قتم و غارت شهر میاندوآب، رو به دهات دیگر آورده، هر که را دیدند، کشززت د 

)در:  سززفرنامۀ مراغززهال بود، بردند و تمام دهات و محلات را آتش زده و خززراب نمودنززد« )و هرچه امو

 (.437(، دفتر پ جق، ص میراث اسلامی ایران

 

 دستپاچگی شاه و سران حکومتی 

تلگرافخانۀ تبریا هر روز و شاید هر ساعت دریافت ک  دۀ تلگرافاتی بززود کززه از وطززعیت حرکززت 

و غارت آنها می رسید. در کمّ، وطعیت اسف اک و خونبار بود؛ ولی در تبریا قشون شیخ عبیدالل و قتم  

میرزا احمد م شی ولیعهد مانع  ردید تا اخبار   ایات شیخ عبیدالل که  دها قربانی از شززهرهای مهابززاد 

دهات اطراف به  ای  ذاشته بود، به اطلاع ولیعهززد مظفرالززدین میززرزا برسززد و   و میاندوآب و مراغه و

شود. این خروج کُردها نقلی ندارد. بعززد خورد و اوقاتش تلخ می فته بود: »ا ر ولیعهد بش ود، غصه می

ک ق. ا ززر چ ززین مطلبززی بززود،  ذشززت. حززالا چززرا ایشززان را غصززه از ا لاح عمم آن وقت عرض مززی

 بدهیق؟!«.

رسززد کززه شود، به حدی میحالی وی میلیاقتی و سستی و بیخبری ولیعهد که ماید بر بییجۀ بینت

کفایتی پس از بروز غائلۀ شیخ عبیدالل در ارومیه، نا رالدین شاه، مظفرالدین میرزا ولیعهد را به  رم بی

در خاطرات سیاسی خززود   الدولهاز ایالات آذربایجان معاول و به تهران احضار نمود. در این مورد امین

نویسد: »ولیعهد در تهران توقیف شد. واقعۀ اکراد و اختلال مهام آذربایجان سززاحت ولیعهززد را چ ین می
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در خدمت شاه غبارآلود و مکدّر داشت و مکرّر در حضور همایونی سخن از توقیف دایمی او در دربار 

ایتخت مقیق بود تا به مجاری امور و احوال عهد اقتضای آن دارد که در پرفت که مقام ولایتتهران می

 (.626، صتاریخ و  غرافی دارالسلط هواقف و به عوالق نوکرها و ر ال عارف شود...« )نادر میرزا، 

نا رالدین شاه که در بدمستی وعیاشی دست کمی از فرزند خود نداشت، وقتی از اخبار واقعززه در 

های خود، دنبال کسی تو هیلیاقتی و بیش نهادن بر بیآذربایجان و کردستان مطلع  ردید، برای سرپو

 شت تا همۀ این قصورات را به  ردن او بیاندازد و خود را تبرئه سازد. ولیعهد کززه بززه خززوبی فسززاد می

دید و دوست نداشت که مقصر همۀ این اتفاقززات او شزز اخته شززود، حاکق بر دربار و اطرافیان شاه را می

نویسد: »...امّا از روی انصاف ملاحظه ک ید: از وقتی که من از تهززران ی به شاه میادر تبرئۀ خود در نامه

ام؟ هر یک از حکّام خوب ام؟ چه محم بیق و امیدی بودهام، چه اختیاری در کاری داشتهحرکت کرده

ع ام تغییززر بززدهق و رفزز ام بدهق. هر یک بد رفتار کرده، چه وقززت توانسززتهحرکت کرده،  اائی نتوانسته

اید کززه فززلان حززرف را که حرفی  فته شده فوراً به مقام محرمانه و غیره اظهار داشتهنمایق؟ به مجرد آن

 -روح ا فداه- وی د طرف فلان آدم مدعی شده است. شما را به خدا و به نمک شاه شاهی نانید که می

دهید کززه یسق،  واب میدهق، هر اه غیر این است، فلان حاکق آدم مرا می زند. به شما می نوقسق می

 ک ید؟«.مبادا به او ت بیه شود. چرا انصاف نمی

ولیعهد که متو ه عصززبانیت و وخامززت اوطززاع شززده اسززت، سززعی دارد تمززامی اشززکالات مسززائم 

نویسد: »... به آنهززا هززر وقززت  فززتق یززا  فت ززد آمده را به  ردن دیگران بیاندازد، خطاب به شاه میپیش

ایق یا آن که شکوه و شکایتی از دولت داشت د، قدری هق که سززخت ا را کردهآسوده باشید، همۀ کاره

 کردند«. رفت، این غلام استعفا میمی

توانست و یا نا رالدین شاه که ا لاً آماد ی رویارویی با شیخ عبیدالل را نداشت، از طرفی نیا نمی

ل شززورش اکززراد، چززون خواسززت بززاور ک ززد کززه مصززیبت آمززده حززادّ و  ززدی اسززت. روزهززای اوّنمی

نا رالدین شاه به طور دقیق در  ریان اوطاع و احززوال اسززلحه و مهمززات نبززود، در قبززال اخبززار وا ززله 

نویسد که »کرُد  بَلباس قابم این همه نقم نیست. نمی دانق چززه خطاب به فرماندهان و  احب م صبان می

 اید؟!«.شده است که آن قدر مضطرب شده

دارد کززه هززر طززور د که حکایت از عظمت فا عه داشت، ولیعهد را بر آن میامّا و ول اخبار متعد

شده به شاه بفهماند که این بار دیگر شوخی نیست: »به سر مبارک قبلۀ عالق که محال را تمام کردند تززا 

پهلوی ب اب دهات را تمام نمودند. کاغذ علما و حا ی آقا علی قاطی ب اب و حززا ی  ززدرالدوله کززه 

ا م نیست. حق ا م باشد، امّا به نمک قبلۀ عالق بیاست، نوشته و حالا رسید. خدا بک د بی  تازه رسیده

 ک ید!«.اید باور نمیبه  انب شما هق هست. از بس که دروغ ش یده
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نا رالدین شاه که تازه به عمق مسئله پی برده و خطر را  دی دیده است، با دستپاچگی خطاب بززه 

 مم نمود که:مشیرالدوله چ ین دستورالع

اوّلاً: با کمال عجله خود را به شهر تبریززا برسززاند و زمززام کززم امززرور آن مملکززت را از لشززگری و 

 ای از نظق امور آن مملکت غفلت نک د. کشوری به دست  رفته، دقیقه

ثانیاً: خود را در امور مملکت آذربایجان در کمال استقلال بداند، میم استقلال محمدخان امیر نظام 

 ائق مقام بارگ و کوچک بلکه بالاتر.و ق

ثالیاً: ولیعهد بدون اطلاع و مشورت شما و بدون  لاح و  وابدید شما آب باید نخورد، سزز گی را 

روی س گ نگذارد، تا چه رسد به کارهای دیگر. ا ر غیر این بک د و شززما فززوراً بززه عززرض برسززانید، و 

نویسق خائن بارگ و دشززمن ر نمایید،  ریح میرعایتی بخواهید از ولیعهد ک ید و اغماض و  رف نظ

هستید و آن وقت  اای شما معلوم است چه خواهد بود. دولت و پادشاه عقیق است. عشق دولت به نظق 

 و اسلوب با مع ی است لاغیر«.

سامانی و طعف سیستق حاکمه اطرافیان شاه و درباریان و در کمّ سران حکومتی که به خوبی از بی

دانسززت د و بززه باش د و به خوبی قوۀ مقابله و مدافعۀ خود را در مقابم شززیخ عبیززدالل میمی  بر کشور مطلع

خوبی واقف بر این مطلب بودند که ارتش مو ود در ایران در چه وطززعیتی قززرار دارد، بیشززتر از خززود 

  ویززد:الممالک در نهایت سززردر می و وحشززت میکه مستوفیدادند. چ اناططراب و ترس نشان می

ک یق پززس ها ا م است، فرض میا م است؟ خیلی خوب تمام این»کی عرض کردیق این حوادث بی

 تر هق آمدند، چه باید کرد؟«.فردا پیش

 ززذرد و  اارشززاتی از عززدم سیورسززات و عززدم و ززود اسززلحه و نا رالدین شاه که هر ساعت می

شزز ود، بززا دۀ سززران حکززومتی را میرسد و از طرفی عرایض ناامید ک  مهمات و نبود چادر و ملبوس می

ک د؟ چهار تا کُرد چرا شماها را این قززدر  وید: »این شیخ کیست این طور  سارتها میخشق و قهر می

دانق چززه خبززر ک یززد؟ نمززیها عززرض میدل کرده است که این طورها عرایض و تلگرافدستپاچه و کق

 یر شززده اسززت؟ شززهر محا ززره وز مملکززتاید که چ د کُززرد امززرغیرت شدهشده است که این قدر بی

ک د؟ یع ی چه؟ به خدا قسق، به روح شاه مرحوم قسق است ا ر پدر اکراد را آتش نانید، بعد از این می

 ها حرکت ک د، همۀ شماها را آتش خواهق زد!«.مع ی بک د، میم زننوع عرایض بی

ی آن روز چززون میززرزا حسززین این ترس و وحشت و ناامیدی نیا در کلام ارشدترین مقامززات دولتزز 

شود. او که به ه گام حرکت به سمت آذربایجان است تا بززه دسززتور نا ززرالدین خان سپهسالار دیده می

 نویسد:شاه کلیۀ امور را به دست  یرد، می

دانید من بیچاره را کجا می فرستید؟ مملکتی خراب و مغشوش اهالی از آن نظق طبیعی افتاده و »می

پارسال  دمۀ قحطی کشیده و امسال هق آثار قحطی یا اقلاً سززختی مدیززد اسززت. طززرق و اند. هرزه شده



 17 

شوارع از ام یت خالی است. راهها نهایت اغتشاش را دارد. نصف مملکت را کرد مستولی شده اسززت و 

باشززد. میززم ولیعهززد آدمززی کززه داعیززۀ خودسززری و نصف دیگر مملکت موقوف به ترحق شاهسززون می

ها را دانسته و فهمیده به چشق خززود های خیم بد، همۀ اینادت نموده است با اطرافیخودرأیی دارد و ع

 روم«. رفته، تا محض اطاعت حکق می

های مدرن و قابم استفاده، در حالی که نیروهای کرد از اسلحۀ مارتی ی برخوردار بودنززد نبود  سلاح

ها از یک طرف، و از طرفززی ودن قورخانههایی بر سلاح دولتیان داشت، نبود  مهمات و خالی بکه مایت

 ردیززد؛ چززرا کززه در آن دیگر نبود  اطلاعات درست و دقیق باعززث سززردر می و افززاایش وحشززت می

 ززدهاار نفززر اعززلام روزها بازار شایعه بسیار  رم بود و سززپاه بیسززت هززاار نفززری شززیخ عبیززدالل را یک

ستق ارتباطی م ظق و کارآمد، قطع بودن خطززود افاای د. نبود سینمودند که این بر وحشت حاکق میمی

نظمی و تأخیر چاپارها در رساندن اخبار و اطلاعات، نبود اسب لازم  هت سززفر بززر  ملززه تلگراف، بی

 افاود.عوامم فوق می

 

 وضعیت  ارتش ایران 

ها و  اارشززات آمززده در ایززن کتززاب مربززود بززه امززور نظززامی و از آنجا که در د بززالایی از نامززه

یحاتی است،  ا دارد نگاهی مختصر به وطززعیت ارتززش ایززران اعززق از نفززرات نظززامی، تسززلیحات و تسل

ساختار آن در دوره نا ری داشته باشیق. بررسی این امر قضاوت ما را در مورد شرایط آن روز نیروهای 

 نظامی در برخورد با اکراد یاری خواهد نمود.

یرین نظام محلی از افراد روسززتایی و ایلززی و مززردان و ارتش ایران در دورۀ قا اریه به همان شیوۀ د

 ردید و در پایتخت و مراکا استان و شهرها به ت اسب  وانان داوطلب به  ورت افواج بومی فراهق می

السززلط ه  روهززی از شد. در زمززان عبززاس میززرزا نایبنیاز ام یتی هر محم یک یا چ د فوج نگهداری می

فسران فرانسوی تعلیق دیدند و با نظام  دید آش ا  ردیدند و چ دین نفر نیا سپاهیان آذربایجان زیر نظر ا

های قفقززاز و هززرات دیگززر کززار برای فرا  رفتن آموزش نظامی به اروپا اعاام شدند؛ ولی پس از   گ

 نمایانی از سپاهیان ایرانی دیده نشد.

و نیززروی  دیززد بززه پیززروی از در زمان پادشاهی نا رالدین شاه به  ا نظام پیشین و افواج محلی، د

سازمان اروپایی در ایران پدید آمد که یکی بریگاد قااق و دیگری نظام اتریشی بود. نظام اتریشی پززیش 

از مرگ نا رالدین شاه برچیده شد؛ امّا قااقخانۀ ایران بززا تو ززه بززه طززعف حکومززت ایززران بخصززوص 

 رفززت و ن دیگر از دولت ایززران فرمززان نمیمظفرالدین شاه پیوسته بر توان خویش افاود و در این دورا

شمسززی بززا   1299کرد. سرانجام در آبان  مستقیماً از وزارت   گ روسیه و ستاد ارتش قفقاز اطاعت می
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شمسززی بززا   1300فرمان احمدشاه، استاروسلسکی، آخرین فرمانده قااقخانه از کار بر ک ار  ردیززد و در  

 ( قااقخانه برچیده شد.ایجاد ارتش نوین به دست سردارسپه )رطاشاه

کززار نظززام ایززران در دوران حاکمیززت قا ارهززا چ ززدان سززامانی نداشززت؛ ولززی از دورۀ پادشززاهی 

سززامانی آن روز افززاون  ردیززد؛ چ انچززه از عهززدۀ تززأمین ام یززت و مظفرالدین شاه به بعد آشفتگی و بی

 آمد.آرامش شهرها نیا بر نمی

ه مجمع ک گرۀ سالیانۀ ارتش روسیۀ تززااری دربززارۀ کل م زالاتارف روسی در  اارش سرّی خود ب

نظق، و نویسد: »در  حرا سپاهیان ایران به ترکمن شبیه است و ه گام شززب بززه بززازار بززیارتش ایران می

ک  د، یقی اً ایززن اسززت کززه رفتززه در سال مرخص میسال خدمت یککه هر فوج را بعد از یکدلیم این

م ززد باشزز د. حززروم بودنززد از قبیززم خززوراک خززوب و پوشززاک بهرههای خودشان از چیاهایی که مخانه

 سربازان م ظق ایران مرکب هست د از پیاده و توپخانه و سواره...«.

داد، در خصوص  نرال وا  ر اتریشی که در دوران نا ری افواج نظام اتریشی ایران را آموزش می

نیسززت، انبارهززا و نظززارت نظززام و توپخانززه و نویسد: »حقیقتاً قشونی مو ود  نابسامانی در ارتش ایران می

ها حقیقتاً و ززود ندارنززد و تعلیمززات پیاده نظام و قورخانۀ ملبوس و چادر و تف گ مهیا، هیچ یک از این

نظمززی و دروغ و تقلززب در نظززام نظامی و نظق به کلّی در میان نیست و تمام برخلاف حقیقت اسززت. بی

حق ملوکانه این غلام را مفتخر فرمززوده و طززامن نظززق و تعلززیق حضرت همایونی به مرارواج دارد. اعلی

تواند قبول طمانت نظززق قشززون را کلیۀ قشون از پیاده و توپخانه و غیره نموده، ولی چگونه این غلام می

نماید که حتی شرکت در نظارت و حق حضور در سززان و  یززره و موا ززب  ززرفتن آنهززا نداشززته باشززد 

خانززه و ذخیززره و مخززان و  ززارد توپخانززه و افززواج و قورخانززه و زنبورکوهمچ ین به مدرسۀ نظززامی و  

ها و تعیین مأمورین نظام ولایات خانهها و قراولنصرت و ا طبم توپخانه و سرایداران نظام و سربازخانه

 ویی از ایززن غززلام حق سرکشی و رسید ی نداشته باشد و تمام ایززن امززور در پ هززانی بززدون مصززلحت

م صب و سززربازان از سززال تززا سززال توان طامن قشونی بود که  احبشد و نیا چگونه میمعمول بوده با

ها  یره دریافت ن موده باش د و تمام اشخاص پیاده نظام و توپخانه در شهر هاار  ززا موا ب ندیده و ماه

اب م صبان خارج از خززدمت و بسززتگان اربزز پراک ده و به قراولی و نوکری اشتغال داشته باش د و  احب

کززه قلق اشخا ی که هیچ وقززت سززر خززدمت حاطززر نشززده،  یززرۀ خززود را دریافززت نمززوده و حززال آن

م صبان معلق که همیشه حاطر خدمت و ستون نظام هست د، از  رس گی قریب به هلاکززت بززوده  احب

 (.54 – 55، صآیی ۀ تاریخ باش د ) فایی، 

 

 ساختار نظامی ایران

 یق می شدند:نیروهای ارتش ایران به چ د بخش تقس
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 .. پیاده نظام1

 . نیروهای ایلاتی که عمدتاً سواره نظام بودند.2

 . توپخانه.3

نظام مهمترین نیروی نظامی در ارتش ایران بود. بززا و ززود ایززن، ایززن بخززش نیززا همان ززد سززایر پیاده

ش نهادهای نظامی در هر زمی ه غرق در فساد و سززوء مززدیریت بززود، در سززرباز یری، تعلیمززات و آمززوز

 نظامی، پرداخت موا ب و دستماد و تأمین تدارکات و تجهیاات نظامی.

نظام به »ب یچه« موسوم بود. بر اساس این نظام هر روستا، بخززش یززا طایفززه نظام سرباز یری در پیاده

نظام را تززأمین ک ززد. سززربازانی کززه متعهد بود که مت اسب با برآورد درآمد خود، سربازان مورد نیاز پیاده

شززد  یززرۀ خززانواد ی رفت د و نامشان برای خززدمت نظززام ثبززت مینظام ب یچه مشمول به شمار می  مطابق

کردند. بززا ایززن تفا ززیم، بایززد اذعززان نمززود کززه سززرباز یری بززر سالانه موسوم به »خانواره« دریافت می

توانسززت د از یهای استبدادی و ناعادلانه استوار بود. به همین دلیم در م اطقی که اهالی به سززختی مشیوه

خواری، مردان  وان خود، برای  سیم آنها به سربازی،  رف نظر ک  د، این امر مو ززب شززیوع رشززوه

 فساد، استیمار و غارت همه  انبۀ روستاییان توسط مأموران اعاامی برای سرباز یری شد.

ن امززر در توانست م تظر دریافت  یرۀ خززام خززود باشززد؛ لززیکن ایزز که اشاره شد، هر سرباز میچ ان

کرد. در واقع برای هر یک سرباز ایرانی چ دان هق غیر عادی نبود که در تمام مورد حقوقش  دق نمی

مدّت خدمت نظام وظیفۀ خود بدون حقوق به سر ببرد. قطعاً غیرممکن بود که سرباز ایرانی بتواند بدون 

ک د؛ لذا  اهی اوقات ا ازه داشت د اش را اداره دریافت حقوق و  رفاً با  یرۀ روزانۀ نان بتواند زند ی

کردند. بززه همززین دلیززم به مشاغم خصو ی از قبیم کار ری، بقالی، شا رد مغازه شدن امرار معاش می

شززدند از تززرک مشززاغلی کززه داشززتد امت ززاع در بسیاری از موارد که سربازان، به هرم ظور، مورد نیاز می

کردند.  رچه مشاغم که طلبکار بودند دریافت می  که حداقم بخشی از حقوقی راورزیدند، مگر آنمی

زد، ولی بسیاری از افسران با دریافززت در ززدی از دسززتماد خصو ی به موقعیت نظامی سرباز لطمه می

 دادند که به م ظور تأمین معاش خود کار ک  د.سربازان به افراد تحت فرمان خود ا ازه می

تر از نویسد: »هیچ چیا دلسرد ک  ززدهدر این خصوص میکانیگهام  رین، کاردار بریتانیا در تهران،  

دان ززد کززه بززرای این شرایط نیست. نه قانون و ود دارد، نه مدیریت و تشکیلات و نززه ارتززش. فقززرا نمی

های دادخواهی و تظلّق به کجا باید ر وع ک  د. ادارۀ امور در دست مقامززات فاسززدی اسززت کززه پسززت

های کسانی اسززت هایی که باید به ارتش اختصاص داده شود در دستاند. های هخود را با رشوه خریده

ک  ززد، حتززی شود. سربازان دستماد خود را دریافززت نمیکه باید آن را به افراد برسان د، حیف و میم می

 یرنززد؛ لززیکن معززاش خززود را تززا  ززایی کززه بتوان ززد از طریززق کززار ری،  یززرۀ خززود را بززه سززختی می

ک  د. به محض اتمام مراسق  بحگاهی سربازان به مشاغم دیگری ه تأمین میچارواداری،  رافی و غیر
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)مجموعۀ تززاریخ معا ززر ایززران(، ص   ارتش ایرانآوردند« )تراشی یا ب ّایی روی میمان د نجاری، س گ

102.) 

 یر در درون ارتش، بود ۀ ارتش توسززط تعززداد زیززادی از افسززرانی کززه دارای علاوه بر فساد همه

های ارتش نداشت د، حیف و میم می بودند، ولی عملاً کمترین ارتباطی با هیچ یک از بخشدر ات نظا

خوردند. فروش مراتب نظززامی توسززط ها بازر انان، کسبه، اطبا،  رّافان به چشق میشد. در میان اینمی

م ایالات فرماندهان ارشد، اعطای در ه به فرزندان افسران متوفی و حمایت از افراد مختلف توسط حکّا

 عامم ا لی و مسئول عمدۀ پیدایش این اوطاع آشفته بود.

 

 تسلیحات ارتش ایران 

های که ه و از کار افتززادۀ آن بسززیار محززدود شززده بززود. سززلاح نظام نیا به علّت سلاحکار این پیاده

توسززط  های قدیمی ورندل بود که حدود هفتاد هاار قبضه از این سززلاحسازمانی پیاده نظام ایران تف گ

نمای د ی سیاسی ایران در اتریش خریداری شده بود. در طی سلط ت نا رالدین شاه سپاهیان مستقر در 

هززای ای قززدیمی مسززلح بودنززد. همززین تعززداد تف گپاد ان تهران و  اهای دیگر به این تف گ سززاچمه

آیی لازم زد ی شززده و از کززارمو ود نیا در اثززر عززدم اسززتفادۀ طززولانی و نگهززداری بززد دچززار زنززگ

های برخوردار نبودند. وقتی به مسایم فوق این موطززوع را اطززافه ک ززیق کززه بززرای هززیچ یززک از سززلاح

مو ود مهمّات کافی و م اسب و ززود نداشززت، در آن  ززورت بززه ارزش واقعززی نیززروی ارتززش ایززران 

 توان پی برد.می

مم یک ه گ و چهار دیویایون نظام نداشت. توپخانۀ ایران شاتوپخانۀ ایران نیا وطعی بهتر از پیاده

هززای دسززت ها و تف گبود که هر کدام دو آتشبار در اختیار داشت د. دو دیویایون اوّل توپخانه به سلاح

دوم یوچاتیوس مجها بودند که از اتریش خریداری شده بودند که در سراسر ایران حدود هفتززاد قبضززه 

میلیمتری و ود داشت. علاوه بززر ای هززا   90بضه  میلیمتری و هجده ق  80میلیمتری، هجده قبضه    75سلاح  

های تولید  شاد، خمپاره انداز و سلاحهای کوتاه و دهانتعدادی توا که ه و از کار افتاده از نوع توا

 داخلی نیا و ود داشت.

وطعیت مهمّات برای توپخانۀ ایران ا لاً مطلوب نبود. به طوری که برای هر تززوا سززالانه حززدود 

له برای مصرف آتش و ود داشت، که آن هق  رفاً به ع ززوان وسززیلۀ سززر رمی و تفززریح دو تا سه  لو

شخص شاه در بهار هر سال در حومۀ تهران در حضور وی آتشبارها بززرای تمری ززات توپخانززه اقززدام بززه 

های توپخانۀ ارتش کیفیت بسززیار نززاچیا تعلیمززات شد. یکی دیگر از ویژ یکردند،  رف میآتش می

 رفت، تا حززدی کززه شززاید طوری که هیچ اقدامی در آموزش نیروهای توپخانه  ورت نمی  آن بود. به

 بخشی کییری از توپچیان ایران حتی یک تیر هق شلیک نکرده بودند.
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یابیق که ها و  اارشات مو ود در این کتاب نگاه ک یق، به خوبی در میوقتی به دیدۀ تأمّم در نامه

ای بززرای حرکززت یززا اند و ا ر آنان انگیززاهایط بسیار بدی قرار داشتهنیروهای نظامی و ارتش در چه شر

اند که حاطر به رو در رو شدن با دشمن نباش د و یا پززا اند، شاید حق داشته  گ از خود نشان نمی داده

هززای تلززخ اسززت کززه به فرار بگذارند. ایززن نامززۀ ولیعهززد )مظفرالززدین میززرزا(  ویززای همززۀ ایززن واقعیت

اند؟ نه فوج درست اسززت، نززه من چه بگویق؟ مگر یک چیا درست در این مملکت  ذاشتهنویسد: »می

خززوریق و را می -روح ززا فززداه-قورخانه درست است، خداوند انصاف بدهد به ماها که نمک قبلۀ عززالق

انززد کززه همززه هیچ خدمتی نکرده، بلکه طوری به خاک پای مبارک از ای جا در این مززدت عززرض کرده

 ریق و حال آنکه هیچ نیست!«.چیا درست دا

تززوان بززه  ززردد، بززه خززوبی میدر بررسی  اارشات و تلگرافاتی که بین تهران و تبریززا مخززابره می

آوری و ارسززال الممالک با دسززتپاچگی سززعی در  مززعوطعیت اسف اک ایران پی برد. آنجا که مستوفی

بفرمایید زود بروند و در ب ززد چززادر و نویسد: »حکق قشون برای   گ با نیروهای شیخ عبیداله دارد، می

شود. ه وز که   گ و  دال اند روانه میملبوس و غیره نباش د. تف گ و توا هق که از طهران خواسته

زنززد کززه الممالک زمززانی میواقع نشده است که مظطرب استعداد زیاد باش د«. ایززن سززخ ان را مسززتوفی

و مراغه به غارت رفته و  دها نفززر کشززته و شززیخ در  ساو بلاغ غارت و قتم عام  ردیده و محال ب اب

که او تازه به فکر اعاام نیروی به مقابله با اکززراد اسززت! آن هززق در فکر تصرف تبریا می باشد، حال آن

اوطاعی قشون دولتی نه سلاح، نه  یره و نه مهمات دارد؛ و این  واب مظفرالدین میرزا ولیعهد  وابی 

فش گ و تف گ چززه مصززرفی چادر و بیک است که: »  اب آقا! سرباز بیدرخور سخن مستوفی الممال

دارد؟ سربازی که برود و در دهات متفرق شده و هر کدام در یک سوراخی باش د، چه بززه کززار   ززگ 

 می خورد؟!«.

نظام در قدرت بسیج آن بر حسب آماد ی، انظبززاد، سززرعت، در تحلیم نهایی، کارایی نیروی پیاده

هززا نظام ایران کلاً فاقززد تمززام ایززن ویژ یزمی آن نهفته است، در حالی که نیروی پیادهتحرک و توان ر

بود. زمانی که شیخ عبیدالل با نیروهای تحت امرش وارد کردستان ایران شده و مشغول تاخت و تاز بود، 

لیه شززیخ حدود سه ماه طول کشید تا حکومت ایران توانست بیست هاار نفر را در تهران برای عملیات ع

بسیج ک د و زمانی این نیروها آمادۀ عمم شدند که اکززراد کززار خززود را کززرده و پراک ززده شززده بودنززد. 

ارتش اعاامی بدون رویارویی و برخورد با دشمن به تهران باز شت. در پایتخت به م اسبت بار داشت 

در بززین سززپاهیان توزیززع هایی  ای سززخاوتم دانه مززدالو تجلیم از این فتح بارگ و شکوهم دانه به  ونه

  ردید!

 

 های خارجی در این فتنهنقش قدرت
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که  ذشت، شیخ عبدالل به م ظور  سترش دادن قلمرو حکق خود به ایران تاخززت. آن سززوی چ ان

ها از »مجمع اتفاق مرز، برادران کُرد بود. ایران طعیف بود و ایرانیان شیعی مذهب بودند. ا رچه عیمانی

کردند، دور نیست که شیخ در نظر داشته بود همین که قدرت خززود را در ایززران میمردم کرُد« حمایت  

تحکیق کرد، نیروی قدرت  دید را متو ه عیمانی ک د و تأسیس کردستان مستقم را تسززهیم ک ززد؛ امّززا 

 ها و رؤیاهایش در ایران نقش برآب شد. ایرانیان شکست سختی را بر او وارد نمودند.نقشه

ها علیه او دست به اقدام زدند. شاید این اقدام دو دلیم داشت: نخسززت زیززر ا عیمانیدر باز آمدن نی

توانززد پیامززدهای فشار افکار عامۀ اروپا، و دوم ایززن کززه دریافت ززد کززه حمایززت از ناسیونالیسززق کُززرد می

نیروهززای نا واری داشته باشد و آنها را به سهولت از اختیار و سلطه خارج نمایززد؛ لززذا شززیخ عبیززدالل را 

 به استانبول بردند. 1881عیمانی اسیر کردند و در  وئیه 

المللززی بززدل کززرد کززه ای بینطلبانۀ کُردها را بززه مسززئلهتها ق شیخ عبیدالل به ایران   بش استقلال

هایی که در این راسززتا شززد، نگریست د، و بعدها نیا با کوششهای وقت بر آن به دیدۀ ناموافق میقدرت

هایی را که به مو ب معاهدۀ برلن در شرق ترکیه خواست سرزمیننشان ندادند. روسیه نمیروی موافق  

به دست آورده بود و م اطقی از آن که وسیعاً کرُدنشین بودند، از دست بدهد و کشوری کُززرد بززه ویززژه 

  بش م. خود با 1830کشوری متأثر از طریقت نقشب دی، در  وار مرزهای قفقاز باشد؛ چرا که در دهۀ 

 شیخ شامم به قدر کافی مشکم پیدا کرده بود، و با دشواری بسیار آن را سرکوب کرده بود.

خواست وطعی پززیش آیززد کززه بریتانیای کبیر از این رو با   بش شیخ عبیدالل مخالف بود که نمی

 تر ک د. چ ین  ریززانی سیاسززت اسززتعماری وی را در آسززیای   ززوب بززاختریایران را به روسیه نادیک

کرد امپراطوری عیمززانی بززود؛ کرد. ت ها قدرت بار ی که از   بش شیخ عبیدالل حمایت میپیچیده می

های اروپززایی، بززه ویززژه خواست »اتفاق مردم کرُد« در قبال ا لاحات و در مع ا علیه قززدرتچرا که می

طلبانۀ ارام ه را از نمود خواست به یاری کُردها   بش استقلالروسیه و بریتانیا استفاده ک د. در طمن می

خواسته که با تصرّف مجززدّد م ززاطق سزز ی مززذهب کردسززتان بی دازد. طم اً دور نیست دولت عیمانی می

 هایی را که در اروپا متحمم شده بود،  بران سازد.ایران و نیا تصرّف م اطق ترک زبان آذربایجان زیان

 

 وحشت در مراغه 

دسته به عززام تززاراج ه دهات دیگر رسید، از هر طرف دستهچون خبر قتم و غارت شهر میاندوآب ب

شهر کمر بسته و تا مدّت ده روز از غارت دست کوتاه نکززرده، سززپس تمززام شززهر را آتززش زده، مشززتی 

 خاکستر کردند.

قوای اکراد در زمان تصرّف شهر عبارت بود از نه هاار سوار و هشت هاار پیاده. شیخ عبدالقادر در 

ذوقۀ کافی و نه علیق لازم  هت دواب به همراه داشت. از این رو برای تززأمین آنززان این لشکرکشی نه آ
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این ا ازه را به قوای خود داده بود تا در مسیر یورش دست به غارت بان ززد. هرچ ززد بعضززی از رؤسززای 

فززوس پاپاق و ماماش و ایم  لابی و دهبکری پسر شیخ عبیدالل را از این عمم و قتم ناردو مان د ایم قره

نمودنززد، ولززی متأسززفانه ایززن تززذکرات در روحیززۀ   اه و غارت اموال روستاییان سخت سززرزنش میبی

پاپاق و ماماش بززه بهانززۀ پیوسززتن بززه قززوای خززود شززیخ های قرهشد؛ لذا افراد ایمزاده مؤثر واقع نمیشیخ 

ات خود رفت د و ایززلات عبیدالل که در این زمان ارومیه را محا ره نموده بود، پس از   گ ب اب به ده

 (.404، ص سرزمین زردشت لابی و دهبکری نیا به قوای دولتی در ب اب پیوست د )دهقان، 

قعززده قززوای پس از قتم و غارت میاندوآب و ویززران نمززودن و آتززش زدن آن شززهر در چهززارم ذی

در حززول و  آفرینزاده به سمت ب اب و مراغه به حرکت درآمدند. از طرف دیگر، این خبر وحشتشیخ 

حوش دهات مراغه و ب اب و سایر دهات آن  فحات انتشار پیدا کرد و اهالی هر ده، حفظ  ان و عیال 

شززوند. اهززالی محززلات خود را بر هر چیای مقدّم داشته، ارطای خود را به خصق وا ذاشته، فززراری می

شیانۀ اکراد پیدا کردنززد رحمانه و وحرود چ ان وحشتی از آوازۀ حرکات بیثلاثۀ سرا و، ب اب و دیاج

هززا هززا و درّهکه چشق از داروندار خود پوشیده، همۀ دهات را خالی  ذاشززته، بززا عیززال و اطفززال بززه کوه

  ریخته، یا به طرف تبریا و هشترود فرار کردند.

اهالی شهر مراغه را  ا معدودی، چ ان واهمه احاطه کرده بود که به کلّی خود را باخته و بززه هززیچ 

خیال استحکامات لازم و شرایط خودداری نبودند. آنان همززۀ امززوال و احمالشززان را پ هززان و در و ه به  

السیف اهالی میاندوآب به مراغه آمززده، زیر خاک دفن کردند. بالجمله، غالب عجاۀ اهالی دهات و بقیه

بودنززد. اوطززاع آب و نززان حیززران ها و مسا د از آنها پرشده، همه پریشززان و بززیها و معابر و خانهکوچه

دار و سایر طبقززات نززوکر حکززومتی در حکومت به کلّی از هق پاشیده شده بود. یک نفر فرّاش و تف گ

که همۀ مردم دچار شد. همه در فکر و خیال فرار و در بردن عیال و اطفال خود چ انخانه پیدا نمیدرب

 (.492-493(، دفتر سوم، ، ص نمیراث بهارستا)در: بیان واقع وقایع مراغه این حال بودند )م شی، 

 

 حمله به قصبۀ بناب

پس از قتم و غارت میاندوآب و ویران و آتش زدن آن شهر قوای اکراد در مسیر حرکت به سمت 

آی د. در این موقع اردوی دولتی به فرماندهی اعتمادالسززلط ه مراغه به سوی قصبۀ ب اب به حرکت در می

مستقر و متمرکا شده بود. از طرفی حا ی آقا علی قاطی ب اب کززه  که از تبریا اعاام شده بود، در ب اب

انسانی شریف بود، به مجرد ش یدن ما رای قتم عام میانززدوآب، در لززوازم اسززتحکامات و شززرایط نگززاه 

آوری کرده، سزز گر دور ب ززاب را در داری قصبۀ ب اب، مجاهدات بسیاری به عمم آورده، مردم را  مع

و ه دسه بسته، به کلی مکمززم مسززلح بسززیاری در کمززال نظززق بززه حراسززت   کمال محکمی موافق حصار

 (.493بازداشت )م شی، بیان واقع وقایع مراغه، )در: میراث بهارستان(، دفتر سوم، ص 
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رسزز د.  معیززت ک دی )ملکان امروز( و غارت آنجا به ب اب میاکراد پس از عبور از دهستان ملک

های حززوالی قصززبه داخززم شززده، ب ززای تیرانززدازی باغبززه کوچززه اکراد از دو طززرف رو بززه ب ززاب آورده،

ها شوند و سززاک ین خانززه ذارند. بعد از زمانی که از دو  انب، دوکوچه یا چ د خانه را متصرّف میمی

زن د. مردم با کمززال اظطززراب از سزز گرهای خززود دور شززده، رو بززه  ریززا را به قتم رسانیده و آتش می

بی ززد و اسززتیلای دشززمن را ی همززین کززه رشززتۀ کززار را سززخت سسززت می ذارنززد. حززاج علززی قاطزز می

الل، دامززن همززت بززر ک د، متوکلاً علیپ دارد دست از  ان شسته و دل از حیات برمیالحصول میغریب

شود. نخسززت بززه آواز بل ززد شززهادتین بززر زبززان  ززاری کززرده، پززس از آن »یززا کمر زده، داخم مردم می

نماید. مردم نیا با وی هق  ززدا شززده، فززوراً د و مردم را به   گ تحریض میزنعلی!« ویان فریادها می

آورند. تا وقت ظهر   گ برپا  داها را به لفظ مبارک »یا علی!« بل د کرده و به  انب س گرها روی می

(، دفتززر پزز جق، ص میززراث اسززلامی ایززران)در:    سفرنامۀ مراغهریخت د.)و از طرفین  لوله بر یکدیگر می

448-447.) 

نمای ززد؛ چززون پززس از وقززایع میانززدوآب ساک ین ب اب برعکس  مردم میاندوآب سخت مقاومت می

دانست د در  ورتی که پای اکراد به شهر باز شود کسی را زنده نخواهد  ذاشت؛ لززذا از کوچززک و می

ت مردم شوند. در نتیجه رشادت و  دّیبارگ  هت مقابله با اکراد مها ق آماده شده، در یر   گ می

نشی د و بدین سززان ک دی عقب میهای حاج علی قاطی، اکراد شکست خورده به سمت ملکو رهبری

ماند. البته این محفوظ ماندن ب اب نه به دلیم حضور قوای دولتی قصبۀ ب اب از دستبرد اکراد محفوظ می

عبدالقادر نتواند ب اب را و توپچیان، بلکه عدم اتحاد و اتفاق در بین رؤسای اکراد باعث  ردید که شیخ 

 تصرف ک د.

قتم و غارت شهر و مردم میاندوآب عامم تفرقه میان اردوی شیخ شد؛ چززرا کززه بودنززد از رؤسززای 

دانست د و آنززان ها را رفتاری غیر انسانی میریایاکراد که با انجام این   ایات موافق نبودند و این خون

آقا و تدابیر اوست؛ چرا که او برای سیر کردن شززکق یۀ حماه ونه اعمال از ناحدیدند که تمامی اینمی

کززه دهززان لشززکریان توانست به یورش خود ادامه دهد، بززرای آنتوشه و خر ی نمیاردوی خود که بی

 خود را چرب ک د، دستور قتم عام داده و غارت و چپاول اموال مردم را آزاد نمود.

 

 ارومیه در خطر است! 

و داماد خویش محمد امین را با سه هاار لشکر از محال نوچه حرکت داده و   شیخ عبیدالل پسر عمو

رؤسای اکراد ارومیه را به هر یک کاغذی نوشته و از عالق غیب خبر داده و به هر کدام وعدۀ حکومت 

داده. یکی از خلفای خود را که خلیفه سعید نام داشت، در میان طایفۀ شززکاک و اکززراد مززتهق بززود، بززه 

 آی د.ن پیوسته با پ ج هاار نفر تف گچی از طریق محال برادوست به ارومی میمحمد امی
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زن ززد. از طززرف آقا سززه فرسززخی شززهر اردو میقوای اکراد به حوالی شهر رسیده، در قلعۀ اسماعیم

الدوله که حاکق ارومیززه بززود، عبززدالعلی خززان را بززا پزز ج دسززته سززرباز و یززک عززرّاده تززوا  هززت اقبال

شوند. اکراد در این حین به غارت دهات لۀ اکراد از شهر خارج شده، با آنان در یر می لو یری از حم

نشززین دسززت بززه غززارت نشززین و مسیحیو قتم نفوس پرداخته، پس از قتم عام ساک ین چ دین قریۀ شیعه

ان نشززی  د و امکزز الدوله دو عرّاده، توا   گی در نهززری بززر  ززم میزن د. به ه گام عبور قشون اقبالمی

شود؛ در حال که قوای دولتی سعی در آزاد کززردن آن دو تززوا داشززت د، اکززراد از ایززن تکان دادن نمی

شوند. پس از  رفتن ها را متصرف میخبر مطلع شده، به محم آمده، پس از یک در یری مختصر توا

شهر از آنها  ها  سارت اکراد زیاد شده، توا ها را نادیک ارومیه آوردند و در شکستن و حمله بهتوا

الدوله با فززوج افشززار در ده د که اقبالهای شهر ارومیه به شیخ عبیدالل اطلاع میاستفاده نمودند. از س ی

باشد. ا ر زودتر بیایید شهر به آسانی به دسززت قلعۀ بدربو در خارج شهر است و شهر خالی از لشکر می

ق. 1297قعززدۀ یره، سواره و پیاده در چهاردهق ذیشما خواهد افتاد. شیخ عبیدالل هق با سه هاار نفر عشا

 رسد.به سمت ارومیه حرکت نموده، از طریق محال مرکور به نادیک شهر می

دهد آب شهر را بب دند. اهالی شززهر پززس از شزز یدن شیخ برای دست یافتن سریع به شهر دستور می

شززوند. شززیخ دو شززهر آمززاده می خبر رسیدن شیخ به اطراف شهر بازارها را بسته و همگی  هت دفاع از

آقا شیخ الاسلام ارومی و دیگری به نام میرزا حسین آقا مجتهززد نوشززته، بززه الدیننامه به ع وان میر  مال

اش بود فرستاد. اعیان و کسبه و بار ان در خانۀ میززرزا حسززین مجتهززد  مززع سمت شهر که در محا ره

نامه چ ین است: »من به  هززت دادخززواهی عشززایر و شده، به خواندن این نامه مشغول شدند که متن آن  

ام و دو روز در ارومیه مهمان شما هستق و از شما به غیر از سیورسات لشکر چیا دیگززری دفع ظلق آمده

خواهق و در مسجد  امع ارومیه با اهم اسلام نماز خواهق خواند و هر  احب شغم را در سززر کززار نمی

الدوله اطاعت کرد م صب بارگ به او خواهق داد ا ر سرکار اقبالخود  ذاشته، به تبریا خواهق رفت.  

و ا ر به دستور من تمکین نکرد او را به شهر راه ندهید، چون رفع و ر وع او بززرای ایززن  انززب آسززان 

، تززاریخ اکززراداست و ا ر غیر از این کردید به اهم ارومیه همان رسد کززه بززه اهززم میانززدوآب رسززید« )

 (.21، ص9777خۀ خطی به شمارۀ کتابخانۀ مرعیی، نس

ک  ززد و از شززیخ الوقت میخطی به شیخ سعی در دفعمردم شهر با ارسال نمای د انی و نوشتن دست

الدولززه از خواه د، هرچ د شیخ عبیدالل بززه دو سززاعت رطززایت داد. در ایززن بززین اقبالدو روز مهلت می

ند و پززس از مرمّززت دیوارهززای اطززراف شززهر رسززا ریان مطلع  ردیده، سریعاً خود را به داخم شهر می

 شود.ها را در  ای م اسب قرار داده، آمادۀ   گ میتوا

دهد امارتی را که محم اقامت شیخ شود، دستور میالدوله که از مقرّ فرماندهی اکراد مطلع میاقبال

ه، بززا سززرعت از خانززۀ ها هراسان  ردیززدسعید پسر شیخ عبیدالل بود به توا بب دند. اکراد از انفجاز توا
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های خود شده، فرار نمای د که  لولۀ توپی در  لو ک  د که سوار اسبشوند و سعی میاقامتی خارج می

 ززردد و دیگززر اکززراد اسب محمد  دیق که از فرمانززدهان اکززراد بززود م فجززر و پززای وی مجززروح می

  ذارند.وحشت کرده پا به فرار می

ر و رسیدن اکراد فراری از شهر ارومیه سخت ناراحت شززده، بززه شیخ عبیدالل پس از ش یدن این خب

دهد دهات اطراف را غارت نمای د و خود با قوای کافی بززه سززمت شززهر تلافی شکست آنان دستور می

 سازد.ک د و در باغ معروف به دلگشا در   وب شهر ارومیه مقرّ فرماندهی خود را مستقر میحرکت می

الدوله بود، آغاز شد و هااران تیززر ز طرف باغ دلگشا که باغ خود اقبالفردای آن روز حملۀ اکراد ا

الدوله به توپچیان دستور داد تا به سمت باغ شلیک ک  د. شدّت عمززم به سوی شهر شلیک  ردید. اقبال

توپچیان اکراد را وادار به عقب نشی ی نمود و فردای آن شیخ عبیدالل به سمت قریۀ سیر رهسپار  ردیززد 

 نتیجه پایان یافت.ن سان دومین حملۀ نیروهای شیخ به سمت شهر ارومیه بیو بدی

رسیدن تیمور پاشاخان سردار ماکو با شش فززوج سززرباز و دو هززاار سززوار و شززش عززرّاده تززوا بززه 

ای به آنان قصد قتم عام آنززان نادیک ارومیه باعث وحشت اکراد  ردید. هرچ د شیخ عبیدالل در حمله

شززود. آنززان بززه ه گززام آقا پ اه ززده میای حا م نگردید؛ لذا اوّل به قلعززۀ اسززماعیمجهرا داشت، ولی نتی

 نمای د.هایمت از هیچ  ونه قتم و غارت در دهات مسیر خود مضایقه نمی

 

 شکست و فرار شیخ عبیدالله

ز مقاومت دلیرانه و  سورانۀ مردم ارومیه در مقابم حملۀ اکراد، رسیدن نیروهززای تیمورپاشززا خززان ا

الدوله در دفاع از شهر تززدارکات بززه موقززع و ارسززال سمت خوی با امکانات کافی نظامی، تدبیرات اقبال

ملاومات   گی از قبیم  لوله، تف گ و چادر و غیره از سوی میرزا حسین خان سپهسالار، وقوع تفرقززه 

تا شیخ عبیززدالل و در میان رؤسای اکراد، فرا رسیدن سرمای سوزناک آذربایجان، همگی عواملی بودند  

 نیروهای تحت امر او را وادارند تا مجبور به ترک مخا مه و فرار شود.

شیخ عبیدالل که در حمله به شهر ارومیه توفیقی نیافته و در در یری با افواج تیمورپاشززا خززان تززاب 

د دسززتگیر نشی ی  ردید،  عفر خان یکی از اهالی ارومیه به دست اکرامقاومت نیاورد و مجبور به عقب

کرده، ساعات آخرین کار شززیخ عبیززدالل را چ ززین  ززاارش و برای مدتی برای شیخ عبیدالل طباخی می

ک د: »شیخ عبیدالل کمال اططراب را دارد و سپاه او از  انززب قصززبۀ ب ززاب شکسززت خززورد و چهززار می

رؤسای عشایر کززه از  طابور عسکر از  انب دولت دوم مأمور شده، به محال نوچه آمده، شیخ عبیدالل و

خواه ززد ها را می خواه د و دو نفر پاشا آمده، در قریززۀ اظهززر نشسززته، میاند، آن انب دولت دوم آمده

شیخ عبیدالل را بر ردان د و سپاه شیخ دیروز از   گ فرار کرده، رفته الآن در قریۀ س گر در نززاد شززیخ 
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، کتابخانززۀ مرعیززی، تاریخ اکززرادفرار خواهد کرد« )  عبیدالل زیاد از پانصد نفر اکراد نماند و امشب شیخ 

 (.46، ص 9777نسخۀ خطی به شمارۀ 

ای  ا فرار نداشت؛ لذا به طرف مقرّ دایمی خود، دیززه شیخ عبیدالل که تاب مقاومت نیاورده، چاره

یززۀ نوچه در خاک عیمانی فرار کرد. شیخ عبدالقادر پسر او نیا همچون پدر مجبور بززه فززرار شززده، بززه قر

قمش که آن رود و ایم خود را برداشته، در ساریرود. حماه آقا نیا فرار کرده، به لاهیجان مینوچه می

ک د. عبدالل خان و ابراهیق خان زرزا و دیگر رؤسای اکراد هر کدام بززا العرب بود، اطراق میطرف شط

ار کشته و زخمی و قتم و غززارت ها هاک  د و بدین سان این فت ه با دهای فرار میطوایف خود به  وشه

  دها آبادی و شهر به پایان رسید.

 

 سرانجام شیخ عبیدالله

قیززام شززیخ عبیززدالل در زمززان طززعف دولززت عیمززانی بززود و از ایززن رو در انززدک مززدّتی قززدرت 

ای پیدا کرد و دایرۀ نفوذش را هرچه بیشتر توسعه داد و همامان خطر بار ی برای دو دولززت العادهفوق

ن و عیمانی شد. شیخ در این زمان رسماً اعلام استقلال کرد و علاوه بر م اطقی کززه از خززاک ایززران ایرا

 تصرّف درآورد و طمیمۀ حکومت خود کرد. 

چون کار شیخ عبیدالل این  ونه بالا  رفت، دولت روس را نیا نگززران کززرد؛ لززذا بززرای محافظززت 

نیرویی  رد آورد و در سرحدّات خود بززا ایززران  ولایات خود و  لو یری از تعرض لشکر شیخ عبیدالل 

و عیمانی  ای داد. دولززت ایززران نیززا لشززکری از سززواران ترکمززان را تحززت فرمانززدهی حمززاه میززرزای 

قلی خان، اعتمادالسلط ه قرا ؤزلو، رئیس قشون آذربایجان ماکو، فززراهق آورد الدوله و مصطفیحشمت

ای دفع شیخ نیرویی حاطر ک د. به این ترتیززب بعززد از مززدّتی و از دولت عیمانی تقاطا کرد که او نیا بر

های سختی تاب نیززاورد کوتاه لشکر شیخ عبیدالل از سه طرف مورد تعرض قرار  رفت و پس از   گ

و ناچار با تبعۀ خود به شمذیان بر شت. سپس شخصاً بززه اسززتامبول رفززت و خززود را بززه دولززت عیمززانی 

 تسلیق کرد.

مدّتی اقامت در استامبول فرار کززرده، بززه شززمذیان بر شززت، تززا دوبززاره قززوّه و   شیخ عبیدالل پس از

قدرتی  مع ک د و به تعقیب اهدافش بپردازد؛ امّا دولت عیمانی بززا اطززلاع یززافتن از ایززن مطلززب، چ ززین 

هز.ق. شیخ عبیدالل ناچززار خززود را تسززلیق کززرد و از دولززت عیمززانی   1303امکانی به شیخ نداد و به سال  

ست که ا ازه ده د به حجاز برود. دولت عیمانی موافقت کرد و وسایم حرکت او را فززراهق آورد. خوا

هززز.ق. همانجززا  1310او پس از آنکه به حجاز رسید، در شهر طائف سززکونت  ایززد و عاقبززت بززه سززال 

 در ذشت.
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